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گفت وگو

گفت:  کجایی؟«  »احمد، احمد، فــدات بشم بگوشم، 
ــاغ.« حاج قاسم با محسن رضایی  »مــن رسیدم اول ب
کــار بچه ها را به فرمانده سپاه  گــزارش  گرفت و  تماس 
داد. اولین یگانی که در عملیات والفجر۸ به آن سمت 

رودخانه رسید غواصان لشکر ثارا... بودند.
 *   فعالیت در کنار حاج قاسم چگونه بود؟

کنار حاج قاسم کار کردن خیلی سخت بود چون حاجی 
با کسی شوخی نداشت. جذبه ای داشت که وقتی پشت 
کنارت بود.  بی سیم دستوری می داد، انگار حاج قاسم 
من  بگویی  می توانستی  بگویی!  دروغ  نمی توانستی 
الان آنجا هستم! ولی واقعا نمی گفتی. یعنی این قدر از 
حاج قاسم حساب می بردیم. می گفت: »کجا هستی؟« 
دقیق می گفتی. اما از طرف دیگر خیلی هم لذتبخش 
بود. چرا؟ چون وقتی حاج قاسم وسط کار با کسی برخورد 
می کرد، همه می دانستند این برخورد حاجی به خاطر 
خداست نه این که ایشان نسبت به کسی حب و بغضی 
داشته باشد. بداخلاقی حاج قاسم عین خوش اخلاقی 
گر با فردی برخورد  حاج قاسم بود؛ چون برای خدا بود. ا
یــا در جلسه ای و... بعد  مــی کــرد، حــالا پشت بی سیم 
کــار طــوری از دل آن فــرد در مـــی آورد کــه همه  از پــایــان 

می گفتند: »ای کاش حاج قاسم با ما برخورد می کرد!« 
۸ والفجر  عملیات  در  قاسم  حــاج  روز  سخت ترین    *  

چه زمانی بود؟
یکی از فرماندهان لشکر که بعدها در عملیات کربلای5

به شهادت رسید آقای مهدی زندی نیا مسئول ادوات 
ــارا... بــود. او بسیار خــلاق و نـــوآور بــود. چون  ــ لشکر۴۱ ث
عملیات والفجر ۸ بیستم بهمن آغاز شده بود و بر حسب 
که ۲۲ بهمن  مــورد سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم 
آقای  بــود. همسر  والفجر ۸  روز دوم عملیات  می شد، 
زندی نیا همراه فرزندش برای شرکت در راهپیمایی ۲۲

کن  بهمن به خیابان آمــده بــودنــد. خــانــواده ایشان سا

ــود. فــرزنــد ایــشــان دســتــش را از دســت مــادر  ســیــرجــان بـ
جــدا می کند و وســط خیابان شــروع بــه دویـــدن می کند 
با ماشین تصادف می کند و همانجا فوت  که متاسفانه 
می شود. آن زمان مانند امروز ارتباطات این همه گسترده 
نبود. به فرمانده لشکر که حاج قاسم بود، خبر فوت این پسر 
بچه را می دهند. آقای مهدی زندی نیا ستون لشکر بود و 
اصلا نمی توانست هیچ وقت به مرخصی برود. حاج قاسم 
وقتی خبر فوت این پسر بچه را شنید خیلی ناراحت شد و 
گفت هر طور شده باید کاری کنیم تا زندی نیا به مرخصی 
برود. حاجی پیشنهاد داد که یک جلسه صوری می گیریم 
کثر فرماندهان لشکر ثارا... حضور داشته باشند.  که در آن ا
در آنجا می گویم که چون والفجر۸ امکان دارد چند ماهی 
طول بکشد، یک عده فرماندهان می توانند همین امروز 
برای سه روز به مرخصی بروند. با این بهانه زندی نیا را راهی 
سیرجان می کنیم تا در کنار همسرش باشد. اما در اصل 
هیچ کسی نباید به مرخصی می رفت. این نقشه حاج قاسم 
بود. حالا روز دوم یا سوم عملیات است. حاجی همه را به 
که  کرد مانند همان طرحی  جلسه فرا خواند. بعد شروع 

در ذهنش بود موضوع مرخصی رفتن برخی افراد را مطر� 
کــرد. وســط جلسه حــاج قاسم رو کــرد به آقــای زندی نیا و 
گفت: » آقای زندی نیا در هفته های آینده کارمان با شما 
خیلی زیــاد اســت، به همین دلیل شما سه چهار روز برو 
مرخصی و زود برگرد.« مهدی زندی نیا گفت: »حاج قاسم، 
ــار دارم.  ــن نــمــی تــوانــم مــرخــصــی بــــروم. ایــنــجــا کــلــی کـ م
می دانید چند قبضه باید به آن طــرف آب و فــاو ببرم؟« 
تــوام و می گویم باید بری!  گفت: » من فرمانده  حاجی 
من دستور مــی دم! ایــن چه حرفیه مــی زنــی؟« زندی نیا 
که دید دیگر هیچ راهی ندارد و مجبور است به مرخصی 
گر به خاطر بچه من میگویی،  برود، گفت:»حاج قاسم! ا
کردند! و دیگر نیازی به حضور من  بچه مــرا امــروز دفــن 
در ســیــرجــان نــیــســت« حــاج قــاســم خیلی شــوکــه شــد و 

همان جا گریه کرد. 

حضور فعالانه  در 
راهپیمایى هاى مبارزاتى 

پیش از پیروزى انقلاب و 
حضور در وقایع تاریخ ساز 
انقلاب در کرمان از جمله 

واقعه  مسجد جامع 
کرمان

از تابستان سال 1358، فعالیت خود را 
به صورت افتخارى با سپاه آغاز کرد
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